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Abstract 

The nature and structure of power in the post-Cold War global political economy has 
changed. In this regard, new dimensions of power, especially soft power, have become very 
important in strengthening the position and position of countries. Based on the evidence, the 
functioning and promotion of American soft power had changed dramatically under Obama. 
Reciprocally, the change in decision-making structure in this country and appointing Donald 
Trump seem to have affected this issue. The present study examines how Trump's 
appointment as a president and his domestic and foreign policies have affected the position 
of American power in the global political economy. The research hypothesizes that the 
political economy of American domestic and foreign policy in the Trump era has led to the 
decline of its soft power in the world system. In the present article, the context of political 
economy is the decline of US soft power and the mechanism of influence of Trump policies 
on the position of soft power in the country, focusing on the use of hardware resources in the 
context of unilateralism, tariff warfare and political populism, anti-immigration policies and 
the tensions with the media and political institutions are described by the Trump 
administration. The result of these policies has been a decline in US soft power characteristics 
in terms of disregard for human rights and political institutions, media freedom, a positive 
image of the United States in world public opinion, multilateralism, public diplomacy, and 
international treaties and institutions. Eventually, the soft power of the country in the global 
political economy has declined. 
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  يجهان ياسيدر اقتصاد س كايدونالد ترامپ و افول قدرت نرم آمر ييگراكجانبهي

  * نياحامد محقق

  چكيده
پس از جنگ سرد سرشت و ساختار قدرت در اقتصاد سياسي جهان، دستخوش تحول شده است. در اين راستا 

ويژه قدرت نرم در تقويت جايگاه و موقعيت كشورها اهميت بسزائي يافته است. ايالات ابعاد نويني از قدرت به

متحده از جمله كشورهايي است كه با آگاهي از اين مهم طي چند دهة اخير سعي كرده است تا از منابع و 

فاده كند. كاركرد و ارتقاي قدرت نرم برداري از آن استامكانات موجود در راستاي افزايش قدرت نرم و بهره

گيري ميمرسد تغيير ساختار تصآمريكا در دوران اوباما براساس شواهد، تغيير چشمگيري يافته بود. به نظر مي

در اين كشور با روي كار آمدن دونالد ترامپ بر مقولة يادشده تأثيرگذار بوده است. پژوهش حاضر اين مسئله 

هاي داخلي و خارجي وي چگونه بر موقعيت قدرت كار آمدن ترامپ و سياست كند كه رويرا واكاوي مي

آمريكا در اقتصاد سياسي جهاني تأثيرگذار بوده است؟ فرضية پژوهش اين است كه اقتصاد سياسي اين كشور 

هاي داخلي و خارجي آمريكا در دورة ترامپ به تنزل قدرت نرم اين كشور در نظام گذاريدليل سياستبه

هاي اقتصاد سياسي تنزل قدرت نرم آمريكا و سازوكار اثرگذاري ني انجاميده است. در مقالة حاضر زمينهجها

فزاري قدرت اهاي ترامپ بر موقعيت و جايگاه قدرت نرم اين كشور با تمركز بر كاربست منابع سختسياست

ش با مهاجرتي و تن ي ضدهاها، پوپوليسم سياسي، سياستگرايي مطلق، جنگ تعرفهدر چارچوب يكجانبه

درت هاي قهاي يادشده افول شاخصشود. برآيند سياستها و نهادهاي سياسي دولت ترامپ تشريح ميرسانه

ريكا ها، ارائه تصويري مثبت از آماعتنايي به حقوق بشر و نهادهاي سياسي، آزادي رسانهنرم آمريكا در زمينة بي
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  درنهايت جايگاه قدرت نرم اين كشور در اقتصاد سياسي جهاني را با افول مواجه كرده است.  
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  مقدمه
افزاري آن از جمله در حوزة  هاي سختافزاري قدرت در كنار مؤلفهنرمهاي توجه به جنبه

الملل قرار نظامي و امنيتي، پس از دوران جنگ سرد، مورد توجه پژوهشگران روابط بين

گرفت. در اين راستا بسياري از انديشمندان اين حوزه،  ناكامي اتحاد جماهير شوروي و بلوك 

ها دانستند؛ بنابراين دولت) ميSoft power» (قدرت نرم«هاي ولهاعتنايي به مقشرق را نتيجة بي

هاي سياسي، بر اين جنبه از قدرت نيز تمركز كردند و كوشيدند ميزان و سطح قدرت و نظام

  نرم خود را گسترش دهند.

جوي بعد از جنگ سرد، مثل ديگر ايالات متحده آمريكا، درجايگاه قدرت برتر و سلطه 

ايي هاين ايده غافل نماند و تلاش كرد قدرت نرم خود را با توجه به مقولهكشورها از بسط 

ا تقويت همانند وابستگي متقابل اقتصادي، مهاجرت، فرهنگ، حقوق بشر و ارتباطات و رسانه

هايي نظير بيل كلينتون و باراك ويژه در دوران رياست جمهوري دموكراتكند. اين امر به

مپ دونالد ترااز سوي رياست جمهوري امريكا  نصبم رپي تصديداوباما چشمگير بود؛ اما 

تدريج قدرت نرم اين كشور تضعيف ) بهAmerica First» (مريكاآاول «انتخاباتي او؛  شعارو 

اهميت  الملل بدل شد. با عنايت بهشد و اين مسئله به مبحثي مهم ميان پژوهشگران روابط بين

بسط قدرت  ، قبض و»نهادگرايي نئوليبرال«مباني نظرية اين موضوع، پژوهش حاضر با اتكاء به 

نرم آمريكا در اقتصاد سياسي جهاني را در دورة رياست جمهوري دونالد ترامپ بررسي 

دهد كه رويكرد دونالد ترامپ به قدرت چگونه ها پاسخ ميخواهد كرد و به اين پرسش

اسي اين كشور در اقتصاد سي گيري يادشده بر موقعيت قدرتپذير است و پيامدهاي جهتفهم

  جهاني چگونه بوده است؟

  

  پيشينة پژوهش
تحقيقاتي چند مرتبط با موضوع قدرت نرم آمريكا انجام شده است كه به برخي از آنها اشاره 

 هاي) زوال قدرت نرم آمريكا را  ناشي از درگيري اين كشور در بحران١٣٩١شود: دليرپور (مي

  داند. جهاني مي
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ي و مشكلات اقتصاد ) دگرسازي هويتي، افول مشروعيت فرهنگ آمريكايي١٣٩١ان (پيشانيماه

  داند. روي قدرت نرم آمريكا ميهاي پيشترين چالشرا مهم

) ضمن بررسي روند تحول قدرت نرم در سياست خارجي ١٣٩١چي (متقي و پوستين

نرم  جهاني اول، قدرتگرايي ليبرال پس از جنگ آمريكا، مباحثي مانند ويلسونيسم و مداخله

هاي و سازماندهي انقلاب ٢١آمريكا در سازماندهي نهادهاي جنگ و جنگ نرم آمريكا در قرن 

  اند. رنگي را بررسي كرده

) بر موضوع قدرت نرم آمريكا در برابر قدرت نرم ايران و ١٣٩٣پلتكا و دابليو كگان ( 

  اند. رقابت براي آيندة خاورميانه تمركز كرده

) به موضوع تقويت قدرت نرم آمريكا براي ايجاد تغيير در دنياي عرب ١٣٩٢يعقوبيان (

  پرداخته است.

جويي و برتري آمريكا ) نقش قدرت نرم در راهبرد تداوم سلطه١٣٩١كتابي و ديگران ( 

هاي يادشده عمدتاً قبل از دوران رياست جمهوري ترامپ به اند. آثار و نوشتهرا تحليل كرده

تحرير درآمده است و كمتر مقاله و كتابي حتي به زيان انگليسي، قدرت نرم آمريكا را  رشته

از منظر نهادگرايي نئوليبرال و در پيوند با اقتصاد سياسي جهاني را در دوران ترامپ بررسي 

  كرده است. 

  

 المللو روابط بين مفهومي قدرت نرم در اقتصاد سياسيچارچوب 

ت فهم كرد. رهياف» نهادگرايي نئوليبرال«بايست در چارچوب نظرية مفهوم قدرت نرم را مي

رابرت «عني الملل؛ يآشناي اقتصاد سياسي و روابط بيندو نفر از متفكران نامبا  يادشده غالباً 

بايست تلاشي در جهت ايجاد . نهادگرايي ليبرال را ميشودشناخته مي» جوزف ناي«و » كوهن

  گرايي تلقي كرد. كردگرايي و نوواقعهاي نوكارسازش بين رهيافت

ايي كه هموضوع و هستة نهادگرايي نئوليبرال اين مسئله است كه چگونه نهادها بر انگيزه

). ٥٧٠: ١٣٧٧(دهقاني فيروزآبادي،  گذارندرو هستند، تأثير ميكشورهاي سودجو با آن روبه

 فوطي معطمحيي و زيستادصرا عمدتاً بر موضوعات اقت خود نهادگرايان نئوليبرال توجه
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جنبة  ،اديصويژه وابستگي متقابل اقتكوهن و ناي معتقدند كه وابستگي متقابل به. كنندمي

دهندة افزايش ارتباطات و پيوندهاست و شان. جهاني شدن ناست يسياست جهان از مهمي

ها و دولت ردذاگيمثبت مبازيگران تأثير بر الگوهاي رفتاري  ا،هاين وابستگي متقابل بين دولت

  ).:Keohane and Nye, 2001 86( كندرا وادار به همكاري مي
  

  : مباني و مفروضات نظرية نئوليبراليسم١جدول شماره 

  المللروابط بين نظريكردن فرايندهاي اقتصادي در ادبيات  وارد  هدف/ نقش        

  گراييگرايي و نوواقعمحوري مطلق واقعمخالفت با دولت

  الملليبين نظامتبيين امكان همكاري در چهارچوب 

  رپذير از ماهيت بشتبيين نگرشي غالباً مثبت و انعطاف

  .تفكر عقلاني، توانايي حل مسائل را از طريق اقدام جمعي دارند با هافراد و دولتا  مفروضات كليدي  

 .هاي متقابل هم ممكن است هم مطلوبالمللي براي كسب مزيتهمكاري بين

 نقـش گرامليهاي مذهبي و هاي چندمليتي و جنبشبازيگران غير دولتي، شركت

  .الملل دارنداي در تحولات روابط بينبرجسته

اـ تـابع فشـارهاي داخلـي وتوان بازيگري يـكپارچـه تصـور كـرد. آندولت را نمي  ه

  .اندالملليبين

  .استالمللي پراكنده و شناور بين نظامقدرت در چهارچوب 

  .جنگندهاي دموكراتيك با يكديگر نميدولت

  .ترين ابزار در سياست خارجي نيستنيروي نظامي تنها و مهم

 در چهارچوب اقتصاد جهاني موجـب ايجـاد روابـط پيشرفته الملليبين يك تقسيم كار  مضامين كليدي    

  .دارد براي طرفينشود و مزاياي متقابلي ها ميوابستگي متقابل و همكاري بين دولت

 اي ملي راالمللي است، اقتصادهبين نظاموضعيت وابستگي متقابل پيچيده كه مشخصة 

  .كندپذير مينسبت به اتفاقات ديگر كشورها حساس و آسيب

  .دهدمي كاهشاين مسئله توانمندي و خودمختاري دولت را تا حد زيادي 

 تـوانميسادگي ن وجود دارد كه به الملليي داخلي و بينااي بين سياستهروابط پيچيده

  .مراتبي قائل شد براي آن سلسله

 ها هسـتند، امـاالمللي، اگرچه به يك معنا ساختة دست دولتها و نهادهاي بينسازمان

  .گذارندتدريج كارگزاري و هويت مستقلي از خود به نمايش مي به

  المللي.ي بينهاپيچيده، منافع مطلق، همكاري، نظاموابستگي متقابل، وابستگي متقابل   مفاهيم كليدي    

  . ٧٠-٧١: ١٣٩٢نيا منبع: دانش



 ١٢٥   )نياحامد محقق(    يجهان ياسيدر اقتصاد س كايدونالد ترامپ و افول قدرت نرم آمر ييگرا كجانبهي

نقد  ،پردازان اصلي نهادگرايي نئوليبرال، درنقش يكي از نظريههاي فكري ناييند تلاشآبر

اياندن الملل، نمبين نظامدر  محوريالملل، نقد دولتنظام بينقانوني آشفتگي و بيتلقي 

 هبمثانوين، رد تلقي امنيت به كاربرد قدرت نظامي در مواجهه بـا تهديـداتهاي كاستي

 همثابو ديگـر موضـوعات ازجمله مسائل اقتصادي به )High politics( »سياسـت اعلـي«

گرايي بود. اصلي پارادايم واقع منزلـة مفروضـاتبـه) و  Low politics( »هـاي ادنـيسياست«

درك تحولات جديد را ندارد و  پارادايم يادشده ديگر كارايي فهم و ،ياز نظر كساني مانند نا

محور آن  محور و قدرتدولت افزارانـه،، سـختانهكـاربا رويكـرد غيـرتـاريخي، محافظـه

  .)٧١: ٩٢٣١نيا، (دانش تبع آن مديريت كردتوان تحولات نوظهور را فهم و بهنمي

ـاي همتقابل را در پاسـخ بـه تحـولات و پرسـشطي دو دهة بعد ناي مفهوم وابستگي 

و » ودزپسـابرتـون و«الملـلِ ديگري نظير فراز و فرود قـدرت امريكـا در نظـام اقتصـاد بـين

خصـوص در دهـة هايي كـه نـاي بـهترين بحثدرواقع يكي از مهم. جهاني شدن بسط داد

گيـري در مقابـل مفهـوم و موضـعدر حيات فكري و اجرايي خود با آن مواجه شد،  ١٩٩٠

الملل و در شرايطي بود كه ايالات متحـده در ماهيت سلطه (هژموني) و نظم در اقتصاد بين

قواعد  الملل در چهارچوبمقايسـه با گذشته توان پرداخت هزينة عملكرد و انتظام اقتصاد بين

 . را نداشت) International regim( الملليبين

 طلبانةمطلق و سلطهنظران اين تحـول را نشـانة افول و زوال قدرت بسياري از صاحب

 بخش. قـرن بيست و يكم تلقي كردند امريكـا و خيـزش كشـورهايي ماننـد چـين و هنـد در

و سـپس در آسـتانة ورود به قرن بيست و يكم در  ١٩٩٠ اي از تحقيقات ناي از دهةعمده

الملـل، جايگاه و سرشت قدرت ايالات اسـت بـينباب سرشت درحـال تغييـر قـدرت در سي

مراتب آيندة قدرت جهاني و سپس طرح مفهوم قدرت نرم در سياست متحده در سلسله

هاست. ناي در دفاع از ماندگاري خارجي برگرفته از دغدغه و يا در پاسخ به اين پرسش

 برتري امريكا در شرايطمراتـب جهـاني و رد ايـدة فراگيـر افـول  ايالات متحده در سلسله

ظهور رقباي جديد و نيز بحث از سرشت، منابع و عملكرد قدرت در عصرجهاني شدن، 

اي هنتيجة تلاش فكـري وي در ايـن دوره  از حيات خود كتاب. تحقيقات متعددي انجام داد
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قدرت در عصر «و » سرشت درحـال تغييـر قـدرت امريكـا«، »آيندة قدرت«، »قدرت نرم«

   .است» اتاطلاع

دغدغة ناي در بيشتر اين آثار رد ايدة افول برتري امريكـا در مقطع جديد و دفاع از اين 

كننـدة بسـتري است كه موقعيت ساختاري اين هاي قدرت امريكا فـراهمعقيده است كه بنيان

ر وي اگرچه به نظ. منزلة بازيگري اصلي در سياست جهاني بازتوليد خواهد كردكشور را به

ت با كارگيري قدربايست نـه بـا اعمـال قـدرت بـر ديگـران، بلكه با بهاين بار امريكا مي

  .)٧١-٧٢: ١٣٩٢نيا، (دانش وقعيت خود را حفظ كندديگـران، منـافع و م

معطوف « ١٩٩٠بار جوزف ناي در سال در اين چارچوب، اصطلاح قدرت نرم را اولين

 fBound to Lead: The Changing Nature o  American( »ه رهبري: ماهيت تغيير قدرت آمريكاب

Powerكه يك كشور يا يك دولت كاري كند تا كشورهاي ) مطرح كرد. به اعتقاد ناي، هنگامي

) Soft» (نرم«) يا optive-Co» (همدستانه«خواهد، با قدرت ديگر همان چيزي بخواهند كه او مي

) است  Command( »سلطه«) يا Hard power(» قدرت سخت«سروكار داريم كه در تقابل با 

هايش را انجام دهند؛ لذا قدرت نرم، دهد خواستهكه يك بازيگر به كشورهاي ديگر دستور مي

 و با منابع قدرت مانند هاستهاي ديگر براي انجام خواستهتوانايي تأثيرگذاري بر دولت

   ).Nye,1990,a:165-166( گ، ايدئولوژي و نهادها مرتبط استفرهن

قدرت نرم: ابزارهايي براي موفقيت «و در كتاب  ٢٠٠٤ناي مفهوم قدرت نرم را در سال 

) شرح و بسط  Soft Power: The Means to Success in World Politics( »هاي جهاندر سياست

براي ناي، قدرت نرم توانايي تأثيرگذاري بر رفتار ديگران است تا نتايج موردنظر را به  داد.

دهاي توانيد با تهديدست آورد. چندين شيوه هم براي دستيابي به اين امر وجود دارد: شما مي

ها (پول، پاداش و...)، ديگران را واسطه پرداختتوانيد بهخود ديگران را وادار كنيد. شما مي

ست، ها براي آنچه مدنظر شماتوانيد بر ديگران تأثير بگذاريد و با آنتقاعد كنيد و شما ميم

دهندة قدرت نرم است. درواقع قدرت نرم وادار كردن ديگران همدستي كنيد. اين موارد نشان

هاست هاي شما و نوعي همدستي با مردم به جاي اجبار كردن آنبراي انجام دادن خواسته

)76 b: ,1990 Nye, .( 
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كند كه قدرت منتشر شد، تصريح مي ٢٠١١كه در سال » آينده قدرت«جوزف ناي در كتاب 

ه توان از قدرت نرم براي اهداف مختلف استفادنرم مفهومي عمدتاً توصيفي است؛ بنابراين مي

ما اكرد. به نظر ناي استالين، هيتلر و مائو همگي در نگاه مريدانشان قدرت نرم زيادي داشتند؛ 

ها پيچاندن اذهان لزوماً بهتر از پيچاندن بازوها چنين موضوعي مطلوب آنان نبود و براي آن

قدرت نرم «الملل مغايرت ندارد: گرايي روابط بيننبود. به اعتقاد ناي، قدرت نرم با نظرية واقع

ف اآليسم يا ليبراليسم نيست. قدرت نرم نوعي قدرت است در راستاي دستيابي به اهدايده

  ). ,Nye 82 :2011( »مطلوب

به اعتقاد ناي، اگرچه ظاهراً قدرت ايالات متحده در قياس با دوران بعد از جنگ سرد 

تر شده است؛ اما اين كشور، هنوز هم تنها منبع قدرت است. ناي بعدها تصريح كرد ضعيف

ز قدرت تواند ايكند، مكه ايالات متحده فراتر از كاربرد قدرت نظامي كه ديگران را كنترل مي

هايش استفاده كند. از نرم براي تداوم رهبري در دنيا و وادار كردن ديگران به انجام خواسته

هاي ليبرال دموكراتيك، اقتصاد بازار آزاد و ارزشنگاه ناي، مباني قدرت نرم آمريكا، سياست

  ). ,Li :2018 1( د حقوق بشر در اصل ليبراليسم استهاي بنيادي مانن

طورعمده بر بازدارندگي و اجبار متكي است، قدرت نرم افزاري بهدرحاليكه قدرت سخت

رود. يكار مبر قدرت جذب استوار است و براي متقاعد كردن و تشوق ديگران به همكاري به

ماسي) و تصوير يك كشور ها، سياست خارجي (ديپلاين قدرت معمولاً با فرهنگ، ارزش

 ).   ,index 2017: 1( همراه است

المللي تدوين و هاي بينگيري قدرت نرم در قالب نظرسنجياولين روش براي اندازه

بندي كشورهاي عضو سازمان جهاني بي. بي. نگرش متقابل كشورها (مانند نظرسنجي رتبه

هاي هنجارمند سي يا طرح نگرش جهاني مؤسسة پيو) ارائه شد. با اين حال، اولين تلاش

مؤسسة بريتانيا براي «و با همكاري  ٢٠١٠گيري قدرت نرم در سال اندازهالمللي براي بين

) انجام Monocle magazine» (مونوسل«) و مجلة British Institute for Governmen» (دولت

 آژانس ارتباطات«گيري قدرت نرم، توسط ها براي تعيين و اندازهبنديشد. از ديگر رتبه

هي دشناسي تغييرات و شيوه سامانبع عيني و ذهني، روشطراحي شده كه بر منا» پورتلند
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گيري قدرت نرم را طراحي هاي اندازهترين شاخصها متكي است. جوزف ناي هم كاملداده

 ).,Index :2017 2( كرده است

ران كه براي ديگبه باور ناي، قدرت نرم كشور بر سه منبع متكي است: فرهنگ (زماني

كه كشور به آن (زمانيدموكراسي و حقوق بشر هاي سياسي مانند جذاب باشد)؛ ارزش

 ها مشروع باشد و با آگاهيكه اين سياستهاي يك كشور (زمانيها برسد) و سياستشاخص

  ). ,Nye :2018 1-2( از منافع ديگران طراحي شده باشد)

شش هاي عيني را در هاي قدرت نرم، دادهگيري شاخصمؤسسة ايندكس براي اندازه

  طبقه قرار داده است:

  الف) دولت: تعهد به آزادي، حقوق بشر، دموكراسي و كيفيت نهادهاي سياسي

هاي فرهنگي ملت؛ هم فرهنگ پاپ و هم ب) فرهنگ: دسترسي جهاني و جذابيت خروجي

  فرهنگ سطح بالا

ت ها و جذابيج) آموزش: سطح سرماية انساني يك كشور، كمك به دانش، كمك به بورسيه

  المللي ي دانشجويان بينبرا

  د) تعامل: شبكه ديپلماسي يك كشور و سهم آن در تعامل و توسعه جهاني

  گذاري: جذابيت مدل اقتصادي كشور، روابط تجاري دوستانه و ظرفيت در نوآوريه) سرمايه

,Bach :2018 ( ديجيتال ديپلماسي در نآ هايكشور و توانش زيرساخت ديجيتالي و) ديجيتال:

2-1.(  

   

  تطور زوال قدرت نرم آمريكا تا روي كارآمدن دونالد ترامپ 
مباحث مربوط به افول قدرت نرم آمريكا تاكنون روندهاي مطالعاتي مختلفي را طي كرده 

و با استقبال  ١٩٨٠ در موج نخست، مباحث مربوط به زوال قدرت جهاني آمريكا از دهة. است

در اين . آغاز شد »هاي بزرگفراز و فرود قدرت«شايان توجه از كتاب پل كندي با عنوان 

كتاب، كندي با اشاره به زوال نسبي قدرت آمريكا، افول آن را ناشي از گسترش استيلاجويي 

و قدرت نظامي نيروهاي آمريكا در جهان و نبود توازن بين منافع جهاني خودخوانده آمريكا 



 ١٢٩   )نياحامد محقق(    يجهان ياسيدر اقتصاد س كايدونالد ترامپ و افول قدرت نرم آمر ييگرا كجانبهي

 وبروكز، ١٣٨٥ كندي،(ان كردها عنوبع قدرت به همگي آنامكان تخصيص همزمان منا و

   ).٩: ١٣٩٢ ولفورث،

سپتامبر و دوران رياست جمهوري جورج بوش  ١١موج دوم به تحولات پس از حادثة 

ليل درگيري دهايي بيان شد كه معتقد بودند سلطة آمريكا بهدر اين برهه، نظريهگردد. پسر بازمي

هاي بزرگ دچار تزلزل ط قدرتفزاينده در مناطق مختلف، همانند روند زوال طبيعي سقو

). حملة امريكا به عراق Kurlantzick, 2006: 419-424شده و در سراشيبي سقوط قرار دارد (

يه وسيع از شكنجه عل، افراط واشنگتن در جنگ عليه تروريسم، سوءاستفادة ٢٠٠٣در سال 

ول ض عملي اصنق، و »ابوغريب«و » گوانتانامو«زندانيان مظنونين به تروريسم و نيز عليه 

مللي الهنجارها و نهادهاي چندجانبه بينو از جمله اصل ممنوعيت كاربرد شكنجه حقوق بشر 

هاي امريكايي و افول قدرت نرم امريكا در جهان موجب كاهش مشروعيت و مقبوليت ارزش

  شد.

 جاي) رويكرد امريكا در برقراري توسعه در داخل بهStephen Walt» (استفن والت«از نظر  

داشتن نفوذ در خارج از منطقه پيراموني خود موجب كاهش قدرت نرم آن شد 

)Walt,2006:177 .( موج سوم روند افول قدرت نرم آمريكا با روي كار آمدن دونالد ترامپ و

وران در د گرايي وي شدّت بيشتري يافت.هاي ضد جهاني شدن و يكجانبهاتخاذ سياست

 ،گرايي و اختلافات داخلي سياسيفزايش اهميت مليا ، با توجه بهرياست جمهوري ترامپ

هاي واناييتتقويت اقتصادي و نظامي نسبت به  بخش توانمندسازي اتاعتبار افزايش ميزان

عنوان بازوهاي حمايت از منافع آمريكا و فشار بر نرم (ديپلماتيك، گفتماني و فرهنگي) به

ينبه تعهدات خود در قبال جامعه ب نبودن الملل و پايبندساير بازيگران و ساختار نظام بين

 ستا گرفتهدر معرض خطر قرار  موضوعات كليدي، قدرت نرم امريكا شديداً  ةالمللي دربار

)Betley, 2017: 2.(  
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اقدامات تأثيرگذار ترامپ بر فرسايش قدرت نرم آمريكا در اقتصاد سياسي 
  جهاني 

قدرت نرم ايالات متحده به دورة ترامپ بر  كه در بالا اشاره شد تبارشناسي زوال گونههمان

م كگردد و چالش يادشده در محيط عملياتي سياست داخلي و خارجي آمريكا را دستنمي

تيمسئولشانه خالي كردن تدريجي اين كشور از زير بار و  ١٩٧٠هاي دهة بايست به سالمي

ژوهش و اساسي كه اين پ المللي آن متعاقب شكست نيسكون برگرداند؛ اما نكتة مهمهاي بين

بر آن تمركز شده نخست اين است كه سرعت و تعميق گستره افول قدرت اين كشور در 

توجهي به مقولاتي است كه تا دورة ترامپ و دوم رويكرد بسيار آشكار و نمايان وي در بي

ها پايبند بوده و دغدغه تعهدات يادشده و دار و مريز به آنصورت كجاين زمان آمريكا ولو به

هاي فزايندة قدرت نرم را بدين شكل از دستور كار خارج نكرده ها و نقشيتمسئولپذيرش 

ي ترامپ بود كه مواجهة اين كشور با منافع و »نخست آمريكا«بار و با شعار بود. براي اولين

بندي شد كه باوجود دستاوردهاي لاي مفصها به گونهامنيت خود و نيز راهكارهاي تعقيب آن

افزاري ويژه در حوزة نرممدت مادي براي آمريكا؛ اما عملاً ضد قدرت اين كشور بهكوتاه

هاي دولت ترامپ و سپس به آثار و عواقب تبديل شد. در ادامه به برخي از اقدامات و سياست

  پردازيم.هاي قدرت نرم اين كشور پرداخته ميها بر سازهآن

  

  گرايي اقتصادييد حمايتتشد

گرايانة اقتصادي، تقويت ساختار هاي حمايتروي كار آمدن دولت ترامپ با اتخاذ سياست

هاي نهادگرايي هايي همزمان شد كه با آموزهمالي آمريكا و در اولويت قرار گرفتن برنامه

مپ سياست ترانئوليبرال و وابستگي متقابل و همكاري آمريكا با شركاي خود در تضاد بود. 

ها را با رقبا و شركاء در پيش گرفت و خواستار اصلاح و تغيير كاركرد نهادها و جنگ تعرفه

  المللي مانند بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني، نفتا، ناتو و ... شد.  هاي بينسازمان

ل مابنا شده بود، اع» اول آمريكا«يكي از اصول سياست خارجي ترامپ كه برمبناي شعار  

گرايي اقتصادي بود؛ به اين معنا كه آمريكا ديگر مانند گذشته مايل هاي حمايتي و مليسياست
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اي نظامي و هبه ايفاي نقش قهرمان تجارت آزاد نيست و ترامپ اعتبار بيشتري براي توانايي

هاي فشار بر بازيگران رقيب و دشمنان آمريكا در جهت اثرگذاري بر عنوان اهرماقتصادي به

هاي اقتصادي و تر از اهرمصورت ويژه در سطحي گستردهها، اعمال كرده و بهتارهاي آنرف

آمريكاي ترامپ، دغدغه كمتري را در رابطه با «برد تا منافع ملي را محقق كند. نظامي بهره مي

هاي نظامي و اقتصادي در اختيار كه بسيار تلاش براي معناسازي به صحنه آورد و از اهرم

ي بهرة گرا و عضلانالمللهاي تهاجمي، بينگسترده هستند، براي پيشبرد سياستمتنوع و 

  ).  ١٧-١٨: ١٣٩٥(دهشيار،  فراوان برد

ميليارد دلار براي  ٢٠٠هايي به ارزش بيش از، آمريكا تعرفه٢٠١٨بر اين مبنا، درطول سال 

ي فولاد واردات هاي گزافي بر روي تمامكالاهاي چيني در نظر گرفت. دولت همچنين تعرفه

ران منظور جباين ايده به. اعمال كرد كه ديگر شركاي اصلي تجاري آمريكا را عصباني كرد

رد؛ اما ككسري تجاري با چين بود و چين را وادار به خريد كالاهاي آمريكايي بيشتري مي

به  اييهاي خود بر واردات كالاهاي آمريكرفت، چين با افزودن تعرفهكه انتظار ميگونههمان

ها پاسخ متقابل پاسخ داد. دستور كار تجارت داخلي ترامپ با رويكردي سختگيرانه سياست آن

اي هها ميليارد دلار تعرفهنسبت به محصولات كشاورزان باعث شد تا كشورهاي خارجي ده

  جويانه بر صنعت كشاورزي آمريكا وضع كنند. تلافي

در مورد فولاد وارداتي، آلومينيم و  چين، مكزيك و كانادا به ماليات دولت ترامپ

يگر زميني در ميان دالكترونيك با ماليات بر سويا، لبنيات، گوشت خوك، سيب و سيب

مزرعه در مناطق  ٨٤ها، مجموعاً پي اين سياست كالاهاي آمريكايي واكنش نشان دادند. در

فته اقتصاددانان، ورشكسته شدند. به گ ٢٠١٨تا ژوئن  ٢٠١٧مركزي آمريكا در فاصلة ژوئية 

يمت دليل تقاضاي پايين جهاني و قكند، بهكشاورزي كه ذرت، سويا، شير و گوشت توليد مي

برد و جنگ تجاري ترامپ باعث تشديد اين مشكل شده است. همچنين در ماه پايين رنج مي

ارد ميلي ١/٣٤، كسري تجاري ايالات متحده با چين به بالاترين سطح خود؛ يعني ٢٠١٧سپتامبر 

  درصد افزايش يافته است. ١٤، ٢٠١٦دلار رسيد كه نسبت به سال 
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، اعلام كرد كه ٢٠١٧شركت فورد، دومين شركت بزرگ خودروسازي آمريكا هم در ماه اوت 

شده توسط ترامپ، باعث افزايش هزينه يك ميليارد دلاري اين شركت شده هاي اعمالتعرفه

كايي به قدري بد شد كه دولت ترامپ بسته هاي آمرياست؛ بنابراين شرايط براي شركت

 اي كه كشورهاي خارجي برجويانههاي تلافيميليارد دلاري براي مقابله با تعرفه ١٢كمكي 

ها هم نتوانست مانع از اندازي كرد. اما اين طرحاند، راهروي محصولات خود تحميل كرده

ر كسري تجاري آمريكا د هاي اقتصاد آمريكا شود؛ به نحوي كه اگرتضعيف برخي شاخص

رقمي حدود به  ٢٠١٩ميليارد دلار بود كه در اوايل سال  ٤٠رقمي حدود  ٢٠١٦ابتداي سال 

 ).٣٤١: ١٣٩٨(كيوان حسيني و نوراني، ميليارد دلار رسيد  ٥٢

  

  بسط پوپوليسم سياسي

هاي ترامپ كه قدرت نرم امريكا را تضعيف كرد، پوپوليسم سياسي و ترين ويژگياز مهم

رفتارهاي شخصي او بود؛ به اين معنا كه ترامپ تنها رييس جمهور ايالات متحده بود كه 

هاي غيرجذاب منحصر به فرد بود. زد و در ارائه حركات و نمايشهاي ناپسندي ميحرف

ود و آور بهاي دموكراتيك آمريكا ننگاستفادة ترامپ از عبارات نژادپرستانه براي هنجاري

ن شد از بيي او همة خصوصياتي را كه موجب احترام جهاني به آمريكا ميهاها و كنشلفاظي

برد؛ براي مثال محكوم نكردن خشونت نژادپرستانه سفيدپوستان از طرف ترامپ در حوادث 

) و چند نمونة ديگر، خشم افكار عمومي در Charlottesville( »شارلوت تسويل«، »ويرجينيا«

همراه داشت. به علاوه عمدة زيادي از مردم در سطح سطح داخلي و جهاني عليه او را به

توصيف كرده بودند و حتي شي جين » خطرناك«و » متكبر«، »ناپذيرتحمل«جهان، ترامپ را 

رامپ ه رتبه بهتري از تپينگ و ولاديمير پوتين رهبران اقتدارگراي كشورهاي چين و روسي

  ). Brands, 2018: 4( كسب كردند

ترامپ از توئيتر براي ارتباط مستقيم با سياستمداران و مردم استفاده  به باور ناي، دونالد

تواند به تدوين دستور كار جهاني كمك كند؛ اما اگر براي ديگران ها ميكند.  اين توئيتمي

تواند به توليد قدرت نرم منجر شود.  به نظر ناي طرفداران دونالد ترامپ جذاب نباشد، نمي
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درت ربط است و تنها قافتد، بينرم با آنچه در ذهن ديگران اتفاق ميدهند كه قدرت پاسخ مي

). ويليام راف، سفير پيشين Nye, 2019: 1( بزارهاي اقتصادي و نظامي مهم استسخت با ا

ايالات متحده آمريكا در يمن و امارت هم با پذيرش اين نكته كه قدرت نرم آمريكا براي 

ه داند كجذابيت است، دونالد ترامپ را رييس جمهوري ميبسياري از كشورها و ملل داراي 

با اقداماتش احترام افكار عمومي جهان نسبت به آمريكا را تضعيف كرده است؛ به اين معنا 

هاي آمريكايي انتقاد كند، از ارزشها حمله ميكه در حوزة داخلي به مطبوعات و رسانه

طلاعاتي شده است و در حوزة خارجي هاي اكند، خواستار بازگشت شكنجه در سيستممي

  كند. از ناتو و سازمان ملل انتقاد مي

را  ايهاي هستههاي متمادي رهبري عدم گسترش سلاحبا وجود اينكه آمريكا براي سال

دهد. اظهارات اي اين كشور خبر ميهاي هستهبرعهده داشته؛ اما شواهد از افزايش زرادخانه

ليارد و پانصد ميليون نفر از مسلمانان را برانگيخته است. به او دربارة اسلام، خشم يك مي

علاوه ترامپ، فردي را مشاور امنيت ملي خود انتخاب كرد كه پيشتر اعلام كرده بود: اسلام 

يك دين نيست، بلكه نوعي ايدئولوژي است كه بايد با آن مبارزه كرد و فردي را سفير آمريكا 

ت؛ المقدس اسرسخت انتقال سفارت آمريكا به بيتدر اسرائيل انتخاب كرد كه حامي س

ها همراه داشته است؛ بنابراين سياستاعتباري آمريكا نزد اعراب و مسلمانان را بهاقدامي كه بي

 :Rugh, 2018( و مواضع ترامپ ضربة سختي به قدرت نرم آمريكا در خارج وارد كرده است

 يستي، نهادهاي موجود در آمريكا را تضعيفديگر، ترامپ كوشيد با رويكرد پوپول). از سوي1

 ها  براي اعمالهاي بودجة مؤسساتي كه دولت ايالات متحده از آنكند و در اين راستا، هزينه

  درصد كاهش داد.  ٣٠كرد، نفوذ غيرنظامي در خارج از اين كشور استفاده مي

جمهور در پيشمايكل مولواني، مدير اداره مديريت و بودجه هم اعلام كرد كه رييس 

فزونتعريف نكرده است. ا» بودجه قدرت نرم«نويس نخستين برنامه بودجه، رديفي با عنوان 

هاي بهداشت عمومي جهاني، امنيت غذايي، حقوق زنان براين بودجه دولت ترامپ در حوزه

درصدي و گاه بيشتر هم مواجه شده است. حتي رهبران  ٣٠و ديگر مسائل مرتبط با كاهش 
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- هاي مربوط به توسعه و كمكخواه كنگره هم دربارة كاهش نقش آمريكا در حوزهجمهوري

هاي بشردوستانه و متعاقب آن تضعيف جايگاه ديپلماسي ايالات متحده هشدار داده بودند و 

تر از همه ژنرال جوزف دانفورد، رييس ستاد مشترك ارتش نسبت به شكست اهداف مهم

 ). Brands, 2018: 3( ده بودنگراني كر سياست خارجي آمريكا شديداً اظهار

  

  هاي ضدمهاجرتيتشديد سياست

هاي اصلي انتخاباتي ترامپ بود و او بعد از مخالفت با ورود مهاجران به آمريكا، از برنامه

پيروزي، اين سياست را سرسختانه دنبال كرد؛ چنانكه ورود اتباع هفت كشور مسلمان از 

مرزي با مكزيك برآمد و اخراج پي احداث ديوار  كرد، در جمله ايران را به آمريكا ممنوع

ميز آمهاجران غيرقانوني از آمريكا را در دستور كار قرار داد. از اين منظر، گفتارهاي خصومت

آميز سفر مهاجران به امريكا دونالد ترامپ در زمينه مهاجرت همراه با ممنوعيت مشاجره

است كه اين درحالي . المللي شده استينموجب ضعف قدرت امريكا در حوزه مبادله ب

ذاران بنيانگ دهند ومهاجران حدود سي درصد از برندگان آمريكايي جايزة نوبل را تشكيل مي

رويكرد مزبور از سوي ترامپ . روندشمار ميكمپاني آمريكايي به ٥٠٠ نود درصد از سرمايه

هاي آمريكا ها و دانشگاهدرصد از كالج چهل موجب شده كه در فضاي سياسي جديد حدود

   ).Daaldar, 2017: 1-2( شاهد كاهش تقاضاي تحصيل از سوي متقاضيان خارجي باشند

مثابه  هاي مهاجرتي ترامپ، به اعتبار و ارزش سياسي ايالات متحده بهطوركلي، سياستبه

كا مهد مهاجران ضربه زده است. به باور ناي، صِرف علاقة ديگران براي مهاجرت به آمري

دهد؛ اما رويكرد راستگرايانة ترامپ در مورد مهاجران موجي گيرايي اين كشور را افزايش مي

ويژه مكزيك برانگيخت. فرمان جدا از خشم و نفرت را در ايالات متحده و همسايگان به

كردن بيش از دو هزار كودك از والدين در مرز مكزيك هم باعث تنزل حيثيت ايالات متحده 

 ).  ٨: ١٣٩٨(دهقاني و ديگران،  دالملل شومي بيندر افكار عم
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 ها و مطبوعات تضعيف آزادي رسانه

ها و مطبوعات و احترام به هاي مهم قدرت نرم آمريكا، آزادي رسانهيكي ديگر از شاخص

حقوق بشر در داخل اين كشور بوده است كه بعد از انتخاب ترامپ، اين شاخص هم افول 

ها در آمريكا در  اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز، رتبه آزادي رسانهكرده است. طبق 

در ميان  ٤٨دومين سال رياست جمهوري ترامپ، با سه پله تنزل نسبت به سال قبل به جايگاه 

واسطة تهديدات فيزيكي، چالش هاي اين كشور بهكشور سقوط كرده است و رسانه ١٨٠

  اند. و مشكلات حقوقي با مشكل مواجه شده هاي مالي، دسترسي نداشتن به اخبار

ند ر هستها در سراسر آمريكا با پيامدهاي معضلات مالي متعددي روربهها و رسانهروزنامه

نگاران تحت ها به مقدار شايان توجهي كاهش يافته است. به علاوه روزنامهو فروش آن

منافع عمومي ممانعت  حمايت دولت ترامپ، از دسترسي به اطلاعات و حوادث مرتبط با

هاي طولاني نشست مطبوعاتي را لغو كرده بود و در يك شوند و كاخ سفيد براي مدتمي

داده  »سارا ساندرز«ها براي پرسش از روز هيچ فرصتي به رسانه ٤٢بازه زماني و به مدت 

ر سي. )، خبرنگاJim Acosta» (جيم اكوستا«، كاخ سفيد، مجوز مطبوعاتي ٢٠١٨نشد. در نوامبر 

)، Kaitlan Collins( »كايتلان كالين«ان. ان را لغو كرد و كمتر از سه ماه بعد، در اقدامي ديگر، 

گزارشگر سي. ان. ان را از دسترسي به حوادث و اخبار رياست جمهوري منع كرد. در اعتراض 

ت اها و خبرنگاران از پوشش اخبار انتخابهاي كاخ سفيد، بسياري از رسانهبه اين سياست

ها تنها به مرزهاي اين كشور محلي خودداري كردند؛ اما مشكلات دولت ترامپ براي رسانه

نگاران و خبرنگاران، متعاقب سياست مهاجرتي او، براي شود و بسياري از روزنامهمحدود نمي

  ورود به خاك آمريكا با دردسرهاي متعددي مواجه هستند. 

 ها بعد از قتلضع دولت ترامپ در مورد رسانهنگراني از تأثيرات و پيامدهاي جهاني مو

و مخالفت دولت عربستان سعودي در » واشنگتن پست«، نويسندة »جمال خاشقچي«

، افزايش يافته است. با وجود آنكه همة شواهد ٢٠١٨كنسولگري اين كشور در تركيه در اكتبر 

اما ترامپ  است؛بيانگر نقش مستقيم مقامات ارشد دولت عربستان سعودي در قتل خاشقچي 

  .)rsf.org/en/rsf, 2019( دها امتناع كراز محكوم كردن اين اقدام آن
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اي و احترام به آزادي مطبوعات، سبب شده هاي ترامپ در افول قدرت نرم رسانهسياست 

 » بخشرضايت«است تا سازمان گزارشگران بدون مرز، جايگاه آمريكا را از مكاني 

Satisfactory) ( »آفرينمشكل«نگاران به محيطي روزنامه) براي Problematic تنزل دهد. از (

 اند. به علاوه در ژوئننگار آمريكايي مورد حملة فيزيكي قرار گرفتهچهل روزنامه ،٢٠١٧سال 

) The Capital Gazette newsroom» (اتاق خبر كاپيتال گازت«نگار در ، پنج روزنامه٢٠١٨سال 

). گزارش سازمان Ingber, 2019: 1( ته شدندمتعاقب يك تيراندازي كش مريلند» آناپوليس«در 

ها را افزايش داده و و كند كه ترامپ، مشكلات آزادي رسانههاي بدون مرز اضافه ميآزادي

هستند و با » دشمن مردم آمريكا«نگاران كند كه روزنامهدر اظهارات خود، مكرراً اعلام مي

خواستار لغو مجوز كار خبرنگاران  شده و از  )Fake news» (جعلياخبار «اتهاماتش دربارة 

  ها به كاخ سفيد ممانعت كرده است. دسترسي برخي رسانه

 National » (راديو عمومي ملي«)، مدير بخش اجرايي Sabine Dolan» (سابين دولان«

Public Radioهور عليه رحمانة رييس جمحملات بي«گويد: ) با اشاره به مواضع ترامپ مي

ران نگاها جوي را ايجاد كرده كه تهديدات فيزيكي، فوري و آنلاين و حمله به روزنامهرسانه

 داند وسابقه مياو اين شرايط را در ايالات متحده بي». به روندي عادي تبديل شده است

ر دوران اوباما كاهش يافته ترامپ شرايطي بغرنجي را به وجود آورده است كه د«گويد: مي

 The » (نگارانكميته حمايت از روزنامه«)، مدير Courtney Radsch» (كورتني رادچ«». بود

Committee to Protect Journalists (دهد كه گزارشگران ها نشان مياعلام كرده است كه يافته

ند او خبرنگاران در ايالات متحده توسط پليس و معترضان مورد حمله و خشونت قرار گرفته

د ه تشديشود، بهاي ضدمطبوعاتي كه توسط بالاترين مقام اجرايي آمريكا ايراد ميسخنرانيو 

 ).Ingber, 2019: 2( بحران در اين زمينه افزوده است
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ياسي گرايي در اقتصاد سگرايي و مخالفت با چندچانبهاولويت دادن به يكجانبه 

  جهاني 

رايي را گاست نوانزواگرايي، رويكرد چندجانبهدونالد ترامپ با شعار اول آمريكا و اتخاذ سي

يان المللي ماست كه نهادهاي چندجانبه، ابزاري براي همكاري بينتضعيف كرد. اين درحالي

سازي، اين فرايند را به اشكال مختلف ترويج داده است. در اين ها هستند و جهانيدولت

مند در گسترش نهادهاي نقشي نظام ده از زمان پايان جنگ جهاني دوم،ميان، ايالات متح

 المللي پول، بانك جهاني و همچنين بسياريچندجانبه ايفا كرده و سهامدار اصلي صندوق بين

حال در دورة ترامپ، آمريكا ). با اينWurf, 2018: 3( اي استهاي توسعه منطقهاز بانك

ر ب نظام تجارت مبتني گرايي وحمايت از نظم تجارت آزاد و رهبري آن، تعهد به چندجانبه

اري هاي تجقوانين را رها كرد و در عوض به اقدامات يكجانبه تهاجمي مانند تهديد به تحريم

 ٣٠ توان به اعمالنشيني از توافقات تجاري متوسل شد. از جمله اين اقدامات مييا عقب و

ه علاوه لي اشاره كرد. بميليارد دلار تعرفه بر واردات فولاد و آلومينيم به بهانه تأمين امنيت م

ا به هميليارد دلار تعرفه بر كالاهاي چيني و تهديد به افزايش اين تعرفه ٣٥٠ترامپ، با اعمال 

ميليارد دلار، جنگ تجاري با چين را تشديد كرد، درحاليكه، اين اقدامات ترامپ، نقض  ٥٢٠

  آشكار قوانين سازمان تجارت جهاني است.

د كه آمريكا را از سازمان تجارت جهاني خارج خواهد كرد ترامپ چندين بار تهديد كر 

و يا آنكه با اخلال در روند انتصاب مديران سازمان تجارت جهاني، سازوكارهاي حل اختلاف 

آن را به خطر خواهد انداخت؛ بنابراين، آمريكايي كه ستون نظم اقتصاد آزاد و رهبر نظام 

لمللي بود و اپي تضعيف اين نظام باثبات بين در گرايي بود، در دورة ترامپ آشكاراچندجانبه

  ).Hopewell, 2020: 1-2(طلب در نظم تجارت آزاد تبديل شد رنظ به بازيگري تجديد

ترامپ معتقد بود كه سازوكارهاي چندجانبه حكمراني اقتصادي، مانند سازمان تجارت 

ده زايالات متحده آسيبمنافع اقتصادي جهاني و گروه بيست، كاركرد چنداني ندارد و به 

است؛ بنابراين او ترجيح داد كه مسائل اقتصادي را از طريق رويكردهاي يكجانبه و دوجانبه 

حل كند. درواقع، دولت ترامپ با تمركز بر منافع آمريكا، مانع رشد تجارت جهاني و ناكامي 
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ه اي كرد كمدهالملل را دچار مخاطرات عدر حاكميت اقتصاد جهاني شد و نظام اقتصادي بين

ي ترين مشكل اقتصادبه همة كشورها آسيب رساند. استدلال دولت ترامپ اين بود كه عمده

ايالات متحده، كسري تجاري عمده در تجارت خارجي است و اين كشور بيش از آنكه از 

مند شود، كسري عمده تجاري و كاهش رقابت اقتصادي الملل بهرهمنافع اقتصادي تجارت بين

رو ترامپ و دولت او معتقد بودند كه ايالات متحده بايد با ه كرده است؛ ازاينرا تجرب

حمايتگري اقتصادي از بخش توليد داخلي و تقويت رشد اقتصادي، مانع از توزيع ناعادلانه 

الملل شود؛ اما حقيقت آن است كه با وجود اين ادعا، تجارت منافع تجاري در اقتصاد بين

  وليد ناخالص داخلي ايالات متحده برجاي گذاشته است. خارجي، تأثير كمي بر ت

 ٢٨، تنها ٢٠١٥طبق گزارش بانك جهاني، صادرات و واردات ايالات متحده در سال 

تر از درصد پايين ٤٨درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل داده كه حدود 

ر دشوار دنياست؛ بنابراين بسياترين ميزان در ميان اقتصادهاي بزرگ ميانگين جهاني و پايين

  ).Guoyou, 2020: 3( ترين مشكل اقتصادي آمريكا ناميداست كه تجارت خارجي را عمده

در  منافع خود بينديشد. او ترامپ باور داشت كه ايالات متحده بيش از هر چيزي بايد به

اي براي جهان هديه«اش، سياست خارجي آمريكا را تحليف رياست جمهوري مراسم

) توصيف كرد و خواستار رويكردي نسبتاً A giveaway to an ungrateful world» (ناسپاس

گرايانه در دولت آمريكا شد. حتي راهبرد ملي آمريكا در دولت ترامپ، نه بر حفظ نظم ملي

ت كند كه به نفع اقتصاد و ژئوپولتيك آمريكاسجهان آزاد، بلكه بر رقابت شديدي تأكيد مي

)Brands, 2018: 1اي متشكل از ژنرال). جداي از اين، عملكرد دونالد ترامپ در انتخاب كابينه

هاي پنتاگون و تصميم به گسترش ناوگان دريايي آمريكا و هاي بازنشسته، افزايش هزينه

رت دهد كه او عمدتاً به قداي آمريكا، نشان ميهاي هستهبر گسترش زرادخانه پيشنهاد او مبني

  د.شوباور دارد و خود نيز اعلام كرده است كه صلح از طريق قدرت حاصل ميافزاري سخت

ا هگرايي سياست خارجي را كه براي مدتترامپ با اتخاذ اين رويكرد، راهبرد چندجانبه 

اعتماد به آنچه  كردند، از جملهخواه آن را دنبال ميرؤساي جمهور دموكرات و جمهوري

نامند را كنار گذاشت رسيدن به اهداف و ممانعت از درگيري ميها قدرت نرم براي ديپلمات
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 » صداي بلند«تر و با هدف برتري از طريق و سياست خارجي را در چارچوبي تعاملي

Speaking loudly)( »حمل چماقي بزرگ« ) وCarrying a big stick) تعريف كرد (Nakamura 

& Eliperrin ,2018: 3 هاي خارجي مقامات دولت اوباما و ديپلمات). اما منتقدان او مانند

اي ههايي بيش از تهديد و ارعاب و پياممعتقدند كه برنده شدن در صحنة جهاني به مؤلفه

هاي دموكراتيك و ايجاد مؤسسات دروغين نياز دارد؛ چرا كه رهبري آمريكا با ارتقاي ارزش

 هاي جهاني مانند ترويسم،شتواند در رسيدگي به چالالمللي به رهبري اين كشور ميبين

  تغييرات اقليمي و مشاركت در رشد اقتصادي مؤثر باشد. 

اند از راهبرد قدرت نرم براي تقويت همة رؤساي جمهور پيشين آمريكا سعي كرده

هاي فرهنگي فرامرزي ايالات متحده و گسترش اعتبار اخلاقي اين كشور درجايگاه جذابيت

هاي كمونيستي و اقتدارگرا استفاده كنند؛ براي مثال اوباما، مكرراً رهبر جهان آزاد در مقابل نظام

- شمول و حاكميت قانون  در قالب موضوعاتي مانند موافقتدرباره الزام به حقوق بشر جهان

اي با ايران سخن گفت و همة نامه پاريس، پيمان تجارت آزاد اقيانوس آرام و پيمان هسته

رد كاس با او، ترامپ كمتر درباره چنين موضوعاتي صحبت ميها را هم اجرايي كرد. در قيآن

به  اندازة كافياند، بهالمللي كه در زمان اوباما امضاء شدههاي بيننامهو معتقد بود كه توافق

كند و براين باور بود كه سازمان ملل  داراي ظرفيت كنشگري زيادي مردم آمريكا كمك نمي

براي افرادي است كه با هم صحبت كنند و زمان خوبي با هم است؛ اما اكنون فقط باشگاهي 

  . )Nakamura & Eliperrin, 2018: 6-7بگذرانند (

بود كه متحدان جهاني » اول آمريكا«در چارچوب اين مواضع يكجانبه و سياست خارجيِ 

د. درواقع،  ش نامطلوب رهبران اقتدارگرا تقويت اين كشور، تحت تأثير قرار گرفت و رفتار

مشي ترامپ، موجب از بين بردن اقتدار آمريكا و تعهدات پس از جنگ خطر راهبرد و خط

 ,Honigbergعنوان بازيگري پيشرو در بسط حقوق بشر و دموكراسي شده است (اين كشور به

كه رييس جمهور كنوني آمريكا ايجاد كرده، دولت » جهان هابزي«). در اين رويكرد 2 :2018

 هاي تجاري و تهديدات نظاميها، جنگتعرفه ـ چوب قدرت سختآمريكا صرفاً در چار

است كه در جهان پيچيده امروز، قدرت نرم ارزش بالايي دارد و كند، اين درحاليعمل مي
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- المللي به امور دارند؛ اما نگاه ترامپ، صرفاً مليرؤساي جمهور آمريكا بيشتر نگرشي بين

كه نگاه جهان به حال، زمانييكاست. با اينگرايانه و در چارچوب تحقق صرف منافع آمر

آمريكا تغيير كند و قدرت نرم اين كشور تضعيف شود، بسيار مشكل است كه جايگاه آن 

 ).Board, 2018: 2( دوباره تقويت شود

 
  ترامپ و سياست تضعيف روابط فراآتلانتيكي  

جنگ سرد و روابط فراآتلانتيك از خاكستر جنگ جهاني دوم شكل گرفت و در دوران 

واسطة ترس از نفوذ كمونيسم گسترش يافت. در همة اين دوران و حتي بعد از پايان جنگ به

ها و محورهاي اساسي سياست خارجي ايالات متحده سرد، روابط فراآتلانتيك از اولويت

مانند  الملليآمريكا بوده  و عمدتاً براساس ناتو شكل گرفته است؛ اما در ساير نهادهاي بين

روابط سازمان تجارت جهاني هم دستورالعمل نظام آزاد و المللي پول و دوق بينصن

  ). Jones, 2009: 65( فراآتلانتيك تثبيت شده است

رايي گاو بر چندجانبه سطح بسيار مطلوبي بود و درحاليكهاين روابط در دوران اوباما در 

ت المللي هم از اين سياسو تحكيم روابط با شركاي اروپايي تأكيد داشت و در بحران بين

جست؛ اما ترامپ روش و رويكردي كاملاً مخالف در پيش گرفت و بسياري از سود مي

ها نگران بودند كه در دوران ترامپ ممكن است شاهد زوال اين روابط باشند. ترامپ اروپايي

اتو را منسوخ ن در كمپين انتخاباتي، انتقادات خود از روابط فراآتلانيك را به اوج رساند و پيمان

يادي ويژه آلمان، آمريكا سهم زناميد. به عقيدة ترامپ، در مقايسه با ديگر كشورهاي اروپايي به

كند. به علاوه او اعلام كرد كه ناتو در مقابله با تروريسم هاي ناتو را پرداخت مياز هزينه

يجه به اين نتعملكردي نداشته است. مواضع ترامپ سبب شده تا متحدان آمريكا در ناتو 

 ,Langloisالملل نيست (برسند كه اين سازمان به روال سابق قادر به حفظ صلح در عرصه بين

2018: 6(.  

شود و در حوزهاختلاف ميان دولت ترامپ و اروپا تنها درامور نظامي و امنيتي خلاصه نمي

داي سال در ابت دولت ترامپهاي ديگر  مانند روابط اقتصادي هم تسري يافته است؛ آنچنانكه 
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هايي را بر واردات از ساير شركاي تجاري ايالات متحده تحميل كرد تا از سيل تعرفه ٢٠١٧

قيمت به كشور جلوگيري كند. رهبران اروپا اميدوار بودند كه  ورود فولاد و آلومينيوم ارزان

ازوكاري يا سها معاف كند واشنگتن اتحادية اروپا را درجايگاه بزرگترين متحد خود از تعرفه

درصد تعرفه اضافي براي فولاد و ده  ٢٥اي را اعمال كند؛ اما آمريكا تصميم گرفت سهميه

درصد براي آلومينيوم اجرا كند. اتحادية اروپا نيز در واكنش به اين عمل بيان كرد كه براي 

، اقدامات اهاي سنگين بر واردات فولاد و آلومينيوم از اروپرويارويي با عواقب منفي اين تعرفه

  مورد از محصولات فولادي است.  ٢٣دهد كه شامل جويانة جديدي را انجام ميتلافي

مات اقدا«جويانه كه كميسيون اروپا در گزارشي بيان كرد كه اين اقدامات جديد تلافي

نام گرفته، با هدف حمايت و حفاظت از صنايع فولاد كشورهاي اروپايي به اجرا » حفاظتي

همچنين ترامپ اعلام كرده بود كه برنامه بعديش در برابر اروپا اعمال تعرفه درآمده است. 

. ترامپ در توجيه اين تصميم خود، اتحادية هاي خودروسازي اروپايي خواهد بودعليه شركت

طوركلي، ترامپ با  ). به١٣٩٧ (خبرگزاري تسنيم، پا را به اقدامات ناعادلانه متهم كردارو

هايي مانند افزايش سهم ديگر كشورهاي عضو ناتو در پرداخت شعارها و اعمال سياست

ها با كشورهاي اروپاپي و حتي خروج از برجام، ناخرسندي هاي ناتو، جنگ تعرفههزينه

و به  دنبال داشترهبران  فرانسه، بريتانيا و آلمان و ديگر كشورهاي عضو اين اتحاديه را به

فريد زكريا، ترامپ اين ايده را كه ايالات متحده  روابط فراآتلانتيك آسيب زد. طبق ديدگاه

به روابط  ويتوجه . )Zakaria, 2017: 1( ي است به كنار نهادالمللمحور نظم آزاد بين

وقعي  الملليها و هنجارهاي بينفراآتلانتيك تنها براي حفظ منافع خويش است و به سنت

 :Langlois, 2018( نيست اروپايي اش قائلرامي براي شركاي ها احتگيرينهد و در تصميمنمي

9.(  

  

  الملليهاي بيناخلال در كاركرد نهادها و رژيم 

اي در قبال نهادهاي بينگيرانههاي سختترامپ از همان ابتداي به قدرت رسيدن، سياست 

المللي در پيش گرفت. از جمله اين توافقات، اعتنايي به قراردادهاي بينالمللي درقالب بي
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را تهديدي » نفتا«) بود. در اين راستا، ترامپ NEFTAقرارداد تجارت آزاد آمريكاي شمالي (

دانست و با تهديد به خروج از پيمان، خواستار براي اقتصاد، اشتغال و توليد در آمريكا مي

 نظر ترامپ در اجلاس نهايت با پذيرش اصلاحات مد اصلاحات اساسي در اين پيمان شد. در

، رؤساي دولت آمريكا، كانادا و مكزيك قرارداد جايگزيني »بوينوس آيرس«در گروه بيست 

   .امضا كردند) USMCAكانادا ( ـ مكزيك ـ را با نام توافق ايالات متحّده

اي هاقدام ديگر دولت ترامپ در قبال ناتو بود. انتقادات ترامپ عليه ناتو متمركز بر جنبه

 درصد از توليد  ٢كشورهاي عضو،  مقرر شد »ولز«در اجلاس سران ناتو در  .اقتصادي بود

هاي دفاعي اين سازمان اختصاص دهند. ترامپ بارها ضمن ناخالص داخلي را به هزينه

يادآوري محقق نشدن اين موضوع، نارضايتي خود را از اين پيمان اعلام كرد. او حتّي در 

درصد توليد ناخالص داخلي را مطرح كرد كه مورد  ٤سران ناتو اختصاص  ٢٠١٨اجلاس 

پذيرش اعضاء قرار نگرفت. پيمان ديگري كه در نوك پيكان حملات ترامپ قرار گرفت 

ترامپ پيش از انتخابات  بود. (TPP)يا پيمان تجاري اقيانوس آرام » پاسيفيكـ  ترنس«توافق 

لين پيماني بود كه دونالد ترامپ شود. درواقع اين اوّ گفته بود از معاهدة يادشده خارج مي

فرمان لغو آن را امضاء كرد. دولت وي با هدف كاهش هزينه و ارتقاي صنايع داخلي آمريكا، 

 (نوري و حسيني، ين پيمان خارج شدحمايت از كارگران آمريكايي و افزايش دستمزدها از ا

٢٠٥-٢٠٦: ١٣٩٨.(  

 تهاجم ترامپ قرار گرفت، سازمان علميالمللي كه مورد ها و قوانين بيناز ديگر سازمان

از ارادة خود براي خروج از  ٢٠١٧فرهنگي يونسكو بود. ايالات متحّده آمريكا در اكتبر  ـ

تربيتي ملل متحد (يونسكو) خبر داد. واشنگتن دليل اين  -فرهنگي -عضويت سازمان علمي

و اعطاي عضويت  ٢٠١١تصميم را ضديت يونسكو با اسرائيل اعلام كرد. اين موضوع به سال 

ي پ گردد كه انتقادات بسياري از سوي ترامپ عليه سازمان يادشده را دربه فلسطين باز مي

نهايت با  واقع ايالات متحدّه خواستار اصلاحات اساسي اين سازمان بود؛ اما در داشت. در

طور رسمي ين سازمان به از ا ٢١٠٩محققّ نشدن اين امر، آمريكا و اسرائيل در اوّل ژانويه 

  ).Adamson, 2019: 2( خارج شدند
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به  هاي قدرت نرم، تنهاعنوان يكي از شاخصالمللي بهاعتنايي ترامپ به نهادهاي بينبي

هاي مذكور محصور نماند و دولت وي از شوراي حقوق بشر، معاهده پاريس، پيمان سازمان

دنامه مودت با ايران و توافق المللي مهاجرت، عهاي ميانبرد، پيمان بينهاي هستهمنع موشك

نيز خارج شد. به علاوه، ترامپ و همفكرانش شديداً از سازمان ملل  اي موسوم به برجامهسته

ان المللي دادگستري و سازمديوان بينسازمان جهاني بهداشت و متحد، اتحاديه جهاني پست، 

للي الماين نهادهاي بينتجارت جهاني انتقاد كرده و خواستار اصلاحاتي جدي در ساز و كار 

ها از سوي دولت ترامپ بديهي است كه اين رويكرد همزمان با سياست اعمال تعرفهشدند. 

اتخاذ شده، با كاركرد نظم ليبرال، اجماع  ، كانادا، مكزيك و اتحادية اروپاكه در مقابل چين

ارت رد تجواشنگتن و سازمان تجارت جهاني در تضاد است و جايگاه اين نهاد براي پيشب

سان، خروج دولت ترامپ از پيمان پاريس به بهانه همين شود؛ بهآزاد با مشكل مواجه مي

رونق بخشيدن به صنايع نفت و زغال سنگ آمريكا، با نارضايتي ديگر كشورها از جمله 

رفت كه بعضي كشورها مانند چين و هند كه در رو شد و بيم آن ميهاي بزرگ روبهقدرت

  سهم زيادي دارند، به تعهدات خود در اين پيمان چندان پايبند نباشند. گرمايش زمين 

نشيني از مشاركت در شوراي حقوق بشر از ديگر اقدامات دولت نقض برجام و عقب

ركرد المللي بود كه كااعتنايي به شاخصه قدرت نرم ديپلماسي و نهادهاي بينترامپ در بي

و با وجود مخالفت همة شركاي برجام، آمريكا مسيري اي را عملاً باطل كرد نامه هستهتوافق

رند و المللي با ديدة شك بنگرا در پيش گرفت كه ديگر كشورها به مذاكرات و توافقات بين

  شدّت تنزل پيدا كند. جايگاه اين نهادها به

  

  

  

  گراي ترامپ و افول قدرت نرم آمريكا در اقتصاد سياسي جهانييكجانبه

دستوركار سياست داخلي و خارجي دونالد ترامپ، موجبات افوال واقعيت آن است كه 

ي داخلي تر شدن سپهر سياستر قدرت نرم آمريكا در اقتصاد سياسي جهاني و پيچيدهگسترده
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لي و الملآمريكا فراهم آورد. درواقع برآيند رفتار و عمكلرد دولت ترامپ در هر دو سطح بين

اخته گرد ساين كشور را دستخوش تنزل و عقب داخلي وضعيت قدرت نرم و جذابيت قدرت

  است.

  

  تنزل جايگاه رهبري و مقبوليت آمريكا در سطح جهاني 

توجهي ترامپ به استفاده از قدرت نرم سبب شده تا بسياري از كشورها كه با آمريكا رابطة بي

اكنون نقش تنزديكي داشتند از آيندة روابط با اين شريك نامطمئن شوند. در اين راستا آمريكا 

المللي را از نيز دست داده است. اين امر با افول قدرت پيشرو خود در برخي از نهادهاي بين

جايگاه قدرت نرم آمريكا به رتبه چهارم و افزايش مقبوليت كشورهايي مانند بريتانيا، آلمان و 

نتايج  فرانسه و رهبراني مانند آنگلا مركل و امانوئل مكرون همراه شده است؛ همچنانكه

دهد كه ميانگين پذيرش رهبري آمريكا كشور نشان مي ٦٥از نظرسنجي در » گالوپ«مؤسسه 

درصد در سال  ٣٠) به ٢٠١٦درصد در آخرين سال رياست جمهوري اوباما ( ٤٨در جهان از 

درصدي جايگاه رهبري آمريكا در جهان است.  ١٨رسيد. شاخصي كه بيانگر كاهش  ٢٠١٧

است كه آلمان به صدر مقبوليت رهبري جهان افول اين سنجه از قدرت نرم آمريكا درحالي

  ).Ching, 2018: 3( كشور رسيده است ٦٥ن افكار عمومي در ميا

ار ميان افك ها دريزان مقبوليت و محبوبيت آنهاي قدرت نرم كشورها، ميكي از شاخص

براي شناخت اين شاخص، مؤسسات نظرسنجي معتبري مانند عمومي جهانيان است. 

هاي زماني مختلف، ديدگاه  و افكار عمومي چند كشور را نسبت به ، در بازه»پيو«و » گالوپ«

تري آن است كه بخش بيشحاكي از ها اند. نتايج اين نظرسنجيقدرت نرم آمريكا بررسي كرده

عنوان يك  افكار عمومي در سطح جهان، باور خود به ايالات متحدة دورة ترامپ را به از

 متحده در سطح جهاني در اين دوره واقع اعتماد به ايالات اند. دركشور حامي از دست داده

ريكا كمتر از ها بر اين باورند كه آمدرصد آلماني ٨٠ كاهش يافته است؛ براي مثال،شدّت به

دهد. به علاوه، درك جامعة گذشته براي مواجهه با مشكلات جهان، رغبتي از خود نشان مي

گرايانه، خودخواهانه و حتي خطرناك آمريكا تحت زمامداري الملل از اقدامات يكجانبهبين
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 وترامپ افزايش يافته است و اين امر دربارة برخورد با شهروندان آمريكايي نيز صادق است 

ها باور دارند كه دولت ايالات متحده از حقوق مدني در داخل اين سوم از اروپاييفقط يك

  ). Board, 2018: 2-3( كندكشور جانبداري مي

ي متحدان اصلدهد كه در كره جنوبي و ژاپن، نشان مي» پيو«نتايج نظرسنجي مؤسسة 

درصد  ٥٤درصد به  ٧١آمريكا از ايالات متحده آمريكا  در آسيا، اعتماد به رييس جمهور 

اي به اعتبار جهاني آمريكا وارد كرده است و موجب افزايش كاهش يافته است. اين آمار ضربه

در همين راستا، جوزف  .)Honigbrge,2018: 1( هاي اقتدارگرا شده استديدگاه مثبت به دولت

با  ايدر مقاله المللط بينپرداز علوم سياسي و روابو نظريه »هاروارد«استاد دانشگاه ناي، 

 رياست ةشواهد مبرهن است. دور«نوشت: » دونالد ترامپ و افول قدرت نرم آمريكا«عنوان 

درصد از افرادي  سيقدرت نرم آمريكا را فرسوده كرده است. تنها  ،جمهوري دونالد ترامپ

ايالات  هگالوپ شركت داشتند، نگاه مطلوبي نسبت ب ةسسؤكشور در نظرسنجي م ١٣٤كه از 

كه اين ميزان در مقايسه با دوران باراك  داشتندجمهوري ترامپ  متحده در دوران رياست

از آن  پيو نيز حاكي مؤسسةنتايج نظرسنجي . درصد كاهش يافته است بيستاوباما حدود 

  . )١: ١٣٩٦(ناي،  درصد محبوبيت با آمريكا رقابت نزديكي دارد سياست كه چين با 
  

  ميزان نگرش مثبت مردم دنيا نسبت به آمريكا در دورة اوباما و ترامپ : مقايسة٢جدول 
  

  ٢٠١٨       ٢٠١٧        سال آخر اوباما  كشور        

  ٣٩  ٤٣  ٦٥  كانادا       

  ٥٠  ٥٠  ٦١  بريتانيا      

  ٣٠  ٣٥  ٥٧  آلمان      

  ٣٨  ٤٦  ٦٣  فرانسه     

  ٢٦  ٤١  ١٥  روسيه     

  ٣٤  ٣٧  ٦٥  هلند     

  ٤٤  ٤٥  ٦٩  سوئد     

  ٨٣  ٨١  ٨١  اسرائيل    

  ٤٢  ٤٨  ٦٢  اندونزي    

  ٣٧  ٢٧  ٤٢  تونس    
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  ٦٧  ٥٧  ٧٢  ژاپن    

  ٨٠  ٧٥  ٨٤    كره جنوبي   

  ٤٢  ٣١  ٥٩    اسپانيا    

  ٣٢     ٣٠  ٦٦  مكزيك

  ٥٥  ٥٠  ٧٣   برزيل    

  ٣٢  ٣٥  ٤٣    آرژانتين   

  ٦٢  ٦٩  ٦٦   نيجريه   

  ٧٠   ٥٤  ٦٣  كنيا   

 (Wike, et al, 2018) 
 

  

 : ميزان اعتماد به ترامپ براي حل مسائل جهاني٣جدول 

  ميزان اختلاف    عدم اعتماد به ترامپ    اعتماد به ترامپ  كشور        

  ٥١  ٧٦  ٢٥  كانادا       

  ٣٦  ٦٦  ٣١  بريتانيا      

  ٣٥  ٥٨  ٢٠  استراليا      

  ٢٥  ٤٤  ١٩  ايتاليا      

  ١٢  ٢٧  ١٥  يونان      

  ٤٥  ٧١  ٢٦  هلند     

  ٣٥  ٨١  ٤٦  آرژانتين

  ٤٢  ٥٥  ١٣  اسرائيل    

  ٤٢  ٢٨  ١٥  لهستان    

  ٢٦  ٤٨  ٢٢  تونس    

  ٢٠  ٥٠  ٣٠  ژاپن    

  ٢٦   ٤٩  ٢٣  كره جنوبي   

  ١٠  ٢٦  ١٦  فيليپين    

  ١٢  ٣٦  ٢٤  نيجريه

  ١٢  ٤٦  ٣٤  كنيا

(Wike, et al,2018) 

ارزيابي قدرت نرم تعيين كرده و سالانه بر مبناي اين هايي را براي برخي نهادها، شاخص

ين زمينه، ترين مؤسسه دست اندركار در ادهند. معروفها، به كشورها نمره ميشاخص

سوم در  ةبه رتب ٢٠١٦اول در  ةجايگاه آمريكا از رتباعتقاد دارد است كه » ٣٠قدرت نرم «
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 ٢٠١٧ نسبت به سال ٢٠١٨ قدرت نرم آمريكا در سال . به علاوه، رتبةترسيده اس ٢٠١٧

» ٣٠قدرت نرم «سقوط كرده و جايگاه اين كشور از ردة سوم به ردة چهارم تنزل يافته است. 

آمريكاي ترامپ در زمينه دولت و تعهد به آزادي، حقوق بشر، دموكراسي و تأكيد دارد كه 

سقوط  ١٦به  ١٢رتبة اين كشور از  كيفيت نهادهاي سياسي، روندي نزولي را تجربه كرده و

هاي عيني بيانگر كاهش قدرت نرم دهد كه چگونه شاخصكرده است و اين امر نشان مي

  آمريكاست. 

ه گرايي باز چندجانبه» اول آمريكا«در بحث سياست خارجي هم دولت ترامپ، با شعار 

آمريكا را  لات متحدههاي ديپلماسي اياگرايي صفر گام برداشته است و توانشسمت يكجانبه

، نشيني از ناتو، سازمان تجارت جهانيتضعيف كرده است. همچنين ترامپ  با تهديد به عقب

شوراي حقوق بشر سازمان ملل و شروع جنگ تجاري با چين و اتحادية اروپا، نقش عمده و 

پيشروي در سقوط قدرت نرم شاخص سياست خارجي آمريكا ايفا كرده است 

)Bach,2018:2 .(  

  )٥تا  ١(نمره از  ٢٠١٩تا  ٢٠١٥هاي قدرت نرم آمريكا از سال : سنجش رتبة شاخص٤جدول 
   ٢٠١٩  ٢٠١٨        ٢٠١٧         ٢٠١٦           ٢٠١٥        سال       

            شاخص   

  ١     ١           ١             ١             ١          ديجيتال   

  ٥    ٥          ٨            ٩             ٩          اختراع و ابتكار  

  ١     ١           ١            ١            ١         آموزش   

  ١    ١           ١           ١           ١        فرهنگ   

  ٤    ٤          ٤          ٤          ٤        اشتغال  

  ١٦    ١٦         ١٢          ١٦         ٢٤        دولت    

    ١٥         ١٦           ١٠          ١٦        نظرسنجي  

    ٤٨         ٤٥           ٤٨           ٤٩        هاآزادي رسانه

  ٥    ٤          ٣          ١           ٣        رتبه جهاني 

 (softpower:2019:3) 
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  هاي داخلي جامعة آمريكاتعميق پيچيدگي و شكاف

رت نرم المللي با افوال قدتنها در عرصة بينگراي ترامپ نهگرا و تقليليكجانبههاي سياست

اين كشور همراه شد، بلكه در سطح داخلي نيز به تعميق شكاف در جامعة آمريكا انجاميد. 

ترامپ  جامعة آمريكا را با شكاف مواجه كرد و دوقطبي ميان حاميان و مخالفان ترامپ گاه 

  شد. به خشونت نيز كشيده

پوستان معتقدند كه با روي كارآمدن ترامپ، نژادپرستي در اين كشور بسياري از سياه 

درصد مردم آمريكا بر اين باورند كه  ٥٧افزايش يافته است. طبق نظرسنجي مؤسسة پيو 

درصد  ١٥رويكردهاي نژادپرستانة ترامپ، روابط نژادي را به سمت منفي سوق داده و تنها 

). Hrown, Cox & Horowitz, 2019: 4( را بهبود بخشيده استو اين روابط عقيده دارند كه ا

ها از ديگر پيامدهاي خواه و حاميان آنشكاف سياسي ميان دو حزب دموكرات و جمهوري

  افول قدرت نرم در دوران ترامپ است. 

دهندگان دو حزب دربارة براساس گزارش مؤسسة تحقيقاتي پيو، اختلاف ميان رأي

اسي هاي سيي از موضوعات سياسي افزايش يافته است. اين اختلاف دربارة ارزشاگستره

همچون دولت، نژاد، مهاجرت، امنيت ملي، حفاظت از محيط زيست و حفاظت از همديگر 

اند كه درصد) اعلام كرده ٨١خواهان (حدود ها و جمهوريبيشتر شده است. بيشتر دموكرات

دهد كه نشان مي ٢٠١٧در اگوست اس نامطلوبي دارند. نظرسنجي پيو نسبت به يكديگر احس

نزديكي با افرادي با اند كه دوستي بسيار دهندگان دموكرات اعلام كردهدرصد از رأي ٦٧

با  اند كهخواه اعلام كردهدهندگان جمهوريدرصد از رأي ٥٧ گرايش دموكرات دارند و

  ).Foran, 2018: 4( همتايان حزبي خود دوست هستند

گرايي افراطي و حملة مكرر به نهادهاي قانوني و ، ملي»اول آمريكا«دونالد ترامپ با شعار 

ه است ك داخلي، پوپوليسم سياسي را در ايالات متحده تشديد كرده است. اين درحالي

- نهادهاي دموكراتيك و تكثرگراي فرهنگي و پذيرش مهاجران از ملل مختلف، جزء شاخص

هاي هاي آمريكا و رسانهاز كنگره، دادگاه رآمريكا بوده است؛ اما ترامپ مكر هاي قدرت نرم

ف كرد و هنجارهاي دموكراتيك را تضعيانتقاد مي جويانهبا زباني تسمخرآميز و ستيزهمنتقد 
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رر برد. او با هشدارهاي مككرده و از موج پوپوليسم سياسي در راستاي منافع خويش سود مي

داد كه پرستي جلوه ميها براي آيندة آمريكا، خود را مهينان و خطر آندربارة ورود مهاجر

براي نجات اين كشور پاي به كارزار سياست گذاشته است. در چارچوب اين خشونت 

دلال عطفي تبديل گرديد و موافقان اين رويكرد ترامپ است پوپوليستي، مسئلة مهاجرت به نقطه

ها را تهديد آزاد و مهاجرت، مشاغل و دستمزدهاي آنهاي تجارت نامهكردند كه توافقمي

  كند و  واردات كالا و نيروي كار ارزان خيانتي به كارگران است. مي

گرايي زباني زشت و منزجرانه از مهاجران و حمايت از ملي اين احساس خيانت با

) از Outsiders(» هابيگانه«با توهين به مسلمانان و ديگران  با برچسب  سرسختانه همراه شد و

 :Sandel, 2018شد (استفاده مي» اندكشورمان را پس گرفته« هايي مانند اين كه (آنان)لفاظي

 ها، افكار). ترامپ با حمله به مهاجران و مخالفان و اعمال قوانين سختگيرانه در مقابل آن7

مهاجران، فضاي بر جذب آراء ناراضيان از ها را ضد مهاجران بسيج كرد و علاوهعمومي توده

  شدّت پوپوليستي و دچار شكاف كرد. جامعة آمريكا را به

  

 گيرينتيجه 

مثابه يك پديده در سياست آمريكا و روي كار آمدن دونالد ترامپ به ٢٠١٦انتخابات سال 

عطفي در دگرديسي جايگاه قدرت نرم اين كشور در اقتصاد سياسي توان نقطهآمريكا را مي

دولت و جامعه در داخل آمريكا تلقي كرد. مردي كه بدون هيچ تجربة  جهاني و نيز رابطة

ر خواه و سپس دسياسي درخور توجه در ميان بهت و شگفتي همگان ابتدا رقباي جمهوري

دموكرات را ناكام گذاشت و رداي رياست كاخ سفيد را برتن » هيلاري كلينتونِ «كارزار اصلي 

دگان، دهندر تحريك و تهييج رأي» اول آمريكا«شعار  كرد. وي با رويكردي متفاوت از رقبا و

ورزي در عرصة داخلي و موفق عمل كرد و بعد از رسيدن به رياست جمهوري، سياست

ماسي هايي مانند ديپلاعتنايي به مؤلفهافزاري قدرت و بيهاي سختخارجي را بر مبناي جنبه

هاي قانوني و دموكراتيك، رواداري المللي، نهادگرايي، قراردادهاي بينعمومي، چندجانبه
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كرد. سياستي كه اساساً با افول  گذاريقومي، نژادي و مذهبي و روند دموكراتيزاسيون پايه

  ها همراه شد.قدرت نرم آمريكا در برخي شاخص

، قدرت نرم آمريكا تا حد زيادي مديون رهبري جهان »نهادگرايي نئوليبرال«از منظر نظرية 

ا و هابل اقتصادي، سياست تجاري ليبرال، همكاري مالي با ديگر دولتآزاد، وابستگي متق

ي كاملاً معكوس در پيش كرداما ترامپ، رويالمللي است؛ تلاش براي تقويت نهادهاي بين

تشكيل  گرايي اقتصادي براي دستيابي به هدفليبر ممبتني گرفت و با اتخاذ سياست اقتصادِ 

جاري بينناگرايي آمريكايي، نظم تكيد بر استثأو ت )ليستيمركانت(ثروتمند و قدرتمند  ةجامع

ها را در قبال چين، مكزيك، كانادا و اتحادية و سياست جنگ تعرفه الملل را ناعادلانه خواند

المللي مانند اروپا در پيش گرفت. به علاوه دونالد ترامپ، درصدد اصلاح كاركرد نهادهاي بين

جهاني، سازمان تجارت جهاني و سازمان ملل متحد برآمد و از المللي پول، بانك صندوق بين

المللي مانند يونسكو، برجام و پيمان اقليمي پاريس خارج شد؛ برخي قوانين و هنجارهاي بين

صادي هاي اقتالمللي و اولويت دادن به سياستبنابراين وي با اخلال در كاركرد نهادهاي بين

المللي را در ميان را تضعيف كرد، اميد به همكاري بينآمريكامحور، نظم تجاري جهان آزاد 

روي وابستگي متقابل اقتصادي گشود و با اندازي مبهم پيشها كاهش داد، چشمدولت

  المللي را ناديده گرفت.ناپذير، تقسيم كار بينرويكردي انعطاف

ين ذابيت اهاي يادشده در دورة ترامپ و تنزل قدرت نرم آمريكا، جبرآيند اتخاذ سياست  

گذاري خارجي، مهاجرت، رواداري، هاي اقتصادي، سرمايهكشور را براي همكاري

ن اين براينگرايي كاهش داد. افزوموكراتيزاسيون، نهادسازي، ديپلماسي عمومي و چندجانبه

ها بر نقش پيشرو آمريكا در حل مشكلات جهاني و تصوير آرماني از اين كشور در سياست

 هرروي در يكها تأثير منفي داشت. بهو احترام به حقوق بشر و آزادي رسانهاذهان جهانيان 

كلام بايد گفت رويكردهاي ترامپ، مسير دشواري را براي جانشين خود، جو بايدن براي 

بهبود وجهه داخلي و خارجي آمريكا و بازگشت به جايگاه پيشين قدرت نرم اين كشور در 

  جهان پديد آورد.

 
  سپاسگزاري
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علمي و سازنده سپاسگزاري ميطر رهنمودها و ارايه نقطه نظرات داوران محترم به خااز 

  شود.

   
  منابع

قدرت نرم آمريكا در برابر قدرت نرم ايران؛ رقابت براي آيندة «). ١٣٩٣پلتكا، دنيل و دابليو كاگان، فردريك (

 .١١٩-١٣٣، ٣، رصد جنگ نرممترجم: قاسم قنبري خانقاه،  .»خاورميانه

 ،جستارهاي سياسي معاصرجوزف ناي،  فكري). قبض و بسط مفهوم قدرت در سامانه ١٣٩٢نيا، فرهاد (دانش

  . ٦٧-٨٧، پاييز، ٣، شماره ٤سال 

، پاييز و زمستان، ٧شماره  ،مطالعات قدرت نرم ».آمريكا متحدهزوال قدرت نرم ايالات ). «١٣٩١دليرپور، پرويز (

٦٢-٩٥.  

 ».است خارجيهاي اقتصادي و نظامي در قلمرو سيرامپ و محوريت توانمنديت). «١٣٩٥دهشيار، حسين (

 . ١٥-٣٤، ٢٢، شماره المللهاي روابط بينپژوهش

 ،سياست خارجي .الملليهاي بين). نظريه نهادگرايي نئوليبرال و همكاري١٣٧٧دهقاني فيروزآبادي، سيد جلال (

  . ٥٦٧-٥٨٨، ٤٧شماره 

هاي دونالد ترامپ بر ). تحليل تأثير سياست١٣٩٨ه (البصيري، محمدعلي و يزداني، عنايت ؛دهقاني، خسرو

، ٣٩ه ، شمارالمللي دانشگاه آزاد اسلامي شهرضاتحقيقات سياسي بين .قدرت نرم ايالات متحده آمريكا

١-١٨.  

 :در موجود). ٢٩/٤/١٣٩٧. (»شد آغاز آمريكا و اروپا بين تجاري جنگ«
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 .»گرايي آمريكاقدرت نرم و راهبرد هژمونيك). «١٣٩١ه و رضايي، مسعود (اليزداني، عنايت ؛كتابي، محمود

  . ١٠٧-١٢٨، ١٦شماره  ،دانش سياسي

غفراني، تهران: انتشارات ترجمه عبدالرضا ». هاي بزرگپيدايش و فروپاشي قدرت«). ١٣٨٥كندي، پل (

  .اطلاعات

و اخلال در » آمريكا اول«گيري ). ترامپ، جهت١٣٩٨( كيوان حسيني، سيد اصغر و نوراني، سيد امير سينا

 . ٢٣٣-٢٦٤ :)١( ٢، المللمطالعات اقتصاد سياسي بين). ٢٠١٧-٢٠١٩الملل (تجارت بين

  .  ١-٣٦، ٤٨، شماره ايمطالعات منطقه، »هاي قدرت نرم آمريكاچالش«). ١٣٩١مهسا ( پيشانيان،ماه

، »)١٧٩٢-٢٠١٢( روند تحول قدرت نرم در سياست خارجي آمريكا« .)١٣٩١چي (پوستين زهرهمتقي، ابراهيم و 

  تهران: نشر ساقي.
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 ، شمارهرصد جنگ نرم ».ايجاد تغيير در دنياي عربتقويت قدرت نرم آمريكا براي «). ١٣٩٣( يعقوبيان، مونا

١٠٤-١١١، ١ . 
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